
 شبهزارویکطبیعت در بررسی 

 1معصومه پولادی

 چکیده 

لحاظ گستردگی محتوایی و اشارات آن ه که ب آیدادبیات عامیانه به شمار مییکی از متون  شبهزارویک

اند تا به امروز محل بحث و بررسی حال عمیقی که در طول تاریخ دغدغۀ بشر بوده عین به مفاهیم ساده و در

این مقاله با روش توصیفی  .شب استهای هزارویکطبیعت در داستانبوده است. هدف مقالۀ حاضر بررسی 

ما در این مجموعۀ شده است. نتیجه اینکه  انجامپور شب ترجمۀ محمدرضا مرعشیبر اساس کتاب هزارویک

. طبیعت سبز گیاهان 2جان مانند جزیره، غار، کوه، دریا؛ یعت بی. طب1رو هستیم: عظیم با سه نوع طبیعت روبه

. طبیعت جاندار یا 3شود؛ و درختان که شامل درختان طبیعی و درختان جادویی و عجیب و غریب می

شب با بسامد های هزارویکشده است. در حکایتحیوانات که شامل حیوانات معمولی و حیوانات افسون

ن به جانور مواجهیم که معمولاً به عنوان مجازات فرد گناهکار و یا حتی ساحری انسان بالای تغییر شکل انسا

اینکه اساساً طبیعت در  نهایتدر . کندخر، غزال، خرس، میمون، سگ و پرنده تبدیل میگناهی را به بی

قصه آفریده های فراوانی شده است که اگر این زمینه وجود نداشت، ساز وقوع قصهشب زمینههزارویک

 شد. نمی

.طبیعت، قصه، افسانه ،شبهزارویک، ادبیات عامیانه :هاواژهکلید  
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Abstract 
One Thousand and One Nights is one of the ancient and classical Persian texts that has 

been the subject of discussion and study to this day due to its extensive content and 

references to simple yet profound concepts that have been a concern of mankind 

throughout history. The diversity of content and concepts of this work has paved the way 

for the most extensive literary, theological, philosophical, and symbology discussions of 

this work, but one of the concepts that is perhaps not so well-received as it deserves to 

be processed is the issue of nature in the stories of One Thousand and One Nights. The 

aim of the present article is to examine nature in the stories of this book. This article, 

which is studied using a descriptive method based on One Thousand and One Nights 

translated by Mohammad Reza Marashipour. The result is that in this vast collection we 

are faced with three types of nature: 1. Inanimate nature such as islands, caves, 

mountains, and seas; 2. Green nature of plants and trees, which includes natural trees 

and magical and strange trees; 3. The nature of living beings or animals, which includes 

ordinary animals and enchanted animals. In the tales of One Thousand and One Nights, 

we encounter a high frequency of human-animal transformations, usually as a 

punishment for a guilty person or even a sorcerer who transforms an innocent person 

into a donkey, gazelle, bear, monkey, dog, and bird. 

Keyword: Folk literature, One thousand and one nights, nature, legend. 

 

 

 

 

 

 



همقدم. 1  

و همواره بوده است. تمایل انسان به تربیت  در ادبیات زمان شروع مشخصی ندارد قصه و افسانه

ها ها و افسانهوجود آمدن داستانتواند دلایلی از به های بعدی و انتقال تاریخ قوم به آنان، مینسل

اند؛ ها را به خود جذب کردهها متعلق به هرکجا که باشند همواره شنوندهباشد. سادگی و اصالت افسانه

اند و از گزند انواع شاید به همین دلیل است که درگذر زمان و عبور از زیروبم تاریخ زنده مانده

ها همواره طبیعت ناپذیر قصهجدایی یاند. یکی از اجزادربردههای نظامی و فکری جان سالم به هجوم

های آغازین کنش وها تنیده شده که در بیشتر موارد جزبوده است. طبیعت چنان در تاروپود قصه

 شود. قصه قلمداد می

آید و ای است که کتابی چندملیتی به شمار میهای افسانهشب نمونۀ بارزی از داستانویکهزار     

ای در طی سالیان متوالی نگارش یافته است. چندین زبان و فرهنگ را تجربه کرده و از جایگاه ویژه

بسا کشورهای غربی برخوردار است. اعتقاد به سحر و افسون به های زادگاهش و چهمیان سرزمین

ژه ادبیات ویخصوص در میان اقوام شرق در حوزۀ ادبیات بهها، بهشکل یک عقیدۀ عام در میان انسان

ها، اشتراکات زیادی را به وجود آورده که شاید همین ویژگی موجب شفاهی و فرهنگ عامیانۀ آن

شب باوجود گذر از ممالکی چون ایران، هند، عراق، مراکش، یونان، گشته تا اثری همچون هزارویک

ها، بادوام بیشتر به حیاط تنها از میان نرود، بلکه با وام گرفتن از هرکدام از این فرهنگروم و چین، نه

 خود ادامه دهد.

های کهن، بخش مهمی های انسان همانند بسیاری دیگر از افسانهعنوان یکی از داشتهطبیعت به     

شب را در برگرفته است. گاه این طبیعت با چهرۀ واقعی خود در داستان های هزارویکاز داستان

ها را در بردارد؛ مانند ی از تصویرسازی داستانهای طولانی بخش عظیممطرح است که با توصیف

بخشی از داستان حکایت عاشق و معشوق که به توصیف شکارگاه و چگونگی شکار شاهزاده 

 ( و گاه با طبیعتی جادویی و غیرواقعی. 402: 1397پور، شده است )مرعشیپرداخته

رو هستیم؛ جاندارانی که صحبت فراطبیعی روبهدر طبیعت جادویی ما با طبیعتی غیرواقعی و       

هایی که جادو شده و در قالب جانورانی اند، انسانهای انسانی به خود گرفتهکنند و خوی و خصلتمی



واسطه اعمالی قادر هایی که بهدیگر هستند، عناصری از طبیعت که ویژگی فراطبیعی دارند و یا انسان

-شب نمود بسیار برجستهطبیعت و طبیعت جادویی در هزارویک. ندشوبه انجام کارهای فراطبیعی می

صورت هایشان از طبیعت هم بهای دارد. این پژوهش به دنبال این است که چرا نیاکان ما در قصه

در این پژوهش به دنبال پاسخی برای این سؤالات  اند.صورت جادویی بهره گرفتهواقعی و هم به

چرا طبیعت بخش مهمی از  شب ظهور و بروز پیداکرده است؟ویکطبیعت چگونه در هزارهستیم: 

 ؟شب را در برگرفته استهای هزارویکهای روایی داستانزمینه

 . پیشینة پژوهش1-1     

-های کهن، بر اساس منتخبی از افسانه( بررسی ارتباط انسان و طبیعت در افسانه1388وزیری )     

نامه به بررسی ارتباط انسان با طبیعت از مناظر گوناگون به این پایانشب: نویسنده در ای هزارویکه

ها که ماحصل تلاش انسان ابتدایی برای برقراری ارتباط با طبیعت است، پرداخته که برای ویژه افسانه

 ها انتخاب کرده است.ترین افسانهشب را به عنوان یکی از غنیگویی، هزارویکگریز از پراکنده

گرا: نویسنده در این های عامیانه ایرانی از دیدگاه بوم( طبیعت در قصه1398همکاران ) خراسانی و

هایی برعهده دارند، گیری هر اثر ادبی چه نقش یا نقشمقاله به اینکه محیط زیست و طبیعت در شکل

ه است های عامیانه پرداخته و به این نتیجه رسیدگرایانه قصهپرداخته است. همچنین به خوانش بوم

ها، وفور گیاهان جادویی و دیگر که افزون بر جلوۀ طبیعت با دو وجه مقدس و جادویی در قصه

دارد و شوند، قهرمانان را در صلح و آشتی با طبیعت نگاه میعناصر طبیعت که یاریگر قهرمانان می

 داند.خوان امروزی نیز احترام به طبیعت و پاسداشت آن را وظیفۀ خود میقصه

های یابی عناصر جادویی بلاگردان در داستان( واکاوی و ریشه1401خلیفه و همکاران )     

شب: نویسنده در این مقاله به بررسی دگردیسی انسان بر اساس جادو و در راستای هزارویک

بلاگردانی در این اثر پرداخته است. همچنین نقش و کارکرد عنصر جادو و ارتباط آن با بلاگردانی 

 شب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.های هزارویکداستاندر 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-2     



گردآوری اطلاعات گیری از روش و بهره تحلیلی -به صورت توصیفیحاضر  پژوهشروش      

انجام شب کتاب هزارویک طبیعت ومنابع اصلی و فرعی در مورد عناصر  های است که بـا تهیکتابخانه

کـه هنـوز باورهـا و  ماندهبرجایی امتونی است که از گذشته ترینکهنیکی از  شبیکهزارو .شد

از زمان تألیف و مؤلف آن آگاهی درست و دقیقی  .اعتقادات آدمی آمیخته به خرافات و اوهام بود

و نسل  سینهبهسینهشفاهی بـوده و  صورتبه هاداستاناین  ایدورهدانیم که در می قدرهمیننداریم. 

را از خود بر آن افزوده و  هاییداستانملل قدیم، هر ملت  آمیختگیدرهماند و به دلیل به نسل گشته

 . مکتوب درآمده است صورتبه درزمانیه گشته، تا اینک دستبهدست

روزی که نخستین انسان خود را شـناخت و قـدرت تکلم و ارتباط با دیگران را پیـدا  شاید از     

ها نیز شکل گرفت. »عمر قصه به قدمت عمر انسان است. شاید همان زمانی که کرد، نخستین قصه

را نیز  ایافسانه، کشیدمیگاه خویش نقش حیوانات را انسان غارنشین بر دیوارهای سنگی سکونت

سـپرد زنـدگی اموری را به خاطر می ۀبا حوادث روزمر برخوردو یا شاید انسانی که در زد« میرقم 

و بعـد از گذشت روزگارانی در شبی سرد و زمستانی در گرمای آتشی افروخته و یا در گرمای 

سنگ بنای نخستین  ،کردمیا برای کودکانی مـشتاق نقل یک نیمروز تابستانی آن ر فرسایطاقت

ر خود استفاده کند و بعدها خاطرات زندگی عادی خود فکت ۀها شد و بشر یاد گرفت که از قوداستان

 هرروی. بهشود دوچندانرا در میان حوادثی غیرواقعی و عجیب بپیچد تا هنگام روایت شیرینی آن 

ها و رسید که قصه جاییبهو کودکی خود را پشت سر نهاد و  تاریک زمان گذشت هزارتویبشر از 

این  ایاندازهبهشده بود. در میان برخی ملل  اشزندگیی از زمان جزئی ثابت از اها در برههافسانه

 آنها امرارمعاش ۀگـویی و نقالی شغل و وسیلموضوع پررنگ شد که اشخاصی پیدا شدند که قصه

و ساده،  کنندهسرگرمر است. طرح مسائل مردمی در قالبی جذاب، پرکشش، ترین هنای»قصه توده بود

 (.  5: 1393« )صالحی، هاستیکی از دلایل فراگیر شدن قصه

میرزا بهمن ۀها و در زمان محمدشاه قاجار بنا به اشاررونق افسانه ۀاین کتاب در ایران در دور     

سروش اصفهانی برای اشعارش  شد.توسط عبدالطیف طسوجی تبریزی از تازی به فارسی ترجمه 

الملک نیز فرصت یافت تا در انتخاب کرد. همچنین میرزا ابوالحسن صنیعیا هایی سرود و معادل

 .کتاب، مجالسی از آن را تصویرسازی کند ۀمدت هفت سال ترجم



 بحث. 2     

عظـیم از زیبـاترین  ایمجموعهادبیـات جهـان اسـت کـه  بدیلبیارهای از شاهک شبهزارویک

از محبوبیتی شگفت در میان  هاسالاین قصه که  .گردآمده از خاورمیانه و هندوستان است هایقصه

اروپـایی  هایزبانآن بـه  ۀترجمناشناس ماند و تنها پس از  هاسالبرخوردار بود، تا  هاملت همه

کتـاب شـد، بعـد از  گیرعالمتوسط آنتوان گالان فرانسوی به جهانیان شناسانده شد و باعث شهرت 

شناخته شدن فرانسوی کتاب نخستین ترجمه توسط »سر ریچارد برتون« انجام شد.  ۀترجم

 هاییبکتاأثیرگذار بود و »نویسندگان اروپایی بسیار تدر غرب، بر نویسندگان غربی  شبهزارویک

به  توانمی هاکتاباز میـان ایـن  .کـاملاً مـشهود اسـت هاآنبر  شبیکآفریدند که تأثیر هزارو

که در ساختار و روایتگری شباهت زیادی به  (12: 1393)صالحی، کامرون اثر بوکاچیو اشاره کرد د

 شب دارد.هزارویک

ارند و حاوی بسیاری مطالب ند گذرانیوقتفقط جنبـه سرگرمی و  شبهزارویک هایداستان

، هامکانحکایاتی با محتوای طنز، تعلیمات اخلاقی و دینی، جغرافیای  ازجملهدیگر نیز هستند. 

این  از خورد.میتاریخی و ... نیـز فراوان به چشم  هایحکایت، هاسیاحت، سفرها و ورسومآداب

 رؤیاهااز زندگی بشر و تعبیری از  ایآیینهرا  شبهزارویک هایحکایتمطالب و  ۀهم توانمی نظر

هرچه که باشد تلاشی بوده است برای تحول برخی واقعیات  شبهزارویکاو دانست.  هایخواستهو 

 هایقصه. بـسیاری از هامحرومیتو  هاناکامیو فرار از  آرزوهاآن روز، رسیدن به  ۀجامع

در آن از شاهکارهای  افکنیگره هایحلاهربکر بودن موضوع در آن دوران و  ازنظر شبهزارویک

با نگاهی به  .سخیف نیـز یافت هاییداستان توانمیکه در آن میان  هرچندهستند،  نویسیقصه

توان دریافت که طبیعت چنان در تاروپود آن تنیده شده که از همان شب میهای هزارویکداستان

های آغازین قصه قلمداد شده جزو کنش اصولاً کنند وگری میآغاز داستان عناصری از طبیعت جلوه

جانبه دارد؛ انسان و طبیعت با هم ها حضوری گسترده و همهقصهاین به طور کلی طبیعت در است. 

شب های هزارویکتعاملی همیشگی و حیاتی دارند و از آنجا که مدنیت به شکل امروزی در قصه

شب طبیعت بخشنده، های هزارویکشود. در قصهنقشی ندارد، مسائل سود قانونی نیز طرح نمی

حامی، نجات بخش، رازآلود و مقدس است که قهرمانان قصه در قبالش احساس مسئولیت دارند و 

 رسانند. شوند و برای رسیدن به اهداف خود به طبیعت آسیب میضدقهرمانان دشمن طبیعت می



 مفهوم طبیعت. 2-1     

 ساخته پیرامونش، هایهستی پرخطرترین و نیترمهم برای کاربرد به انسان که ییهاواژه نخستین

 داشتند اهمیت ابتدایی بشر برای چندان دیگر همسان یهانمونه و آسمان باران بودند. خورشید، شده

 خودساخته آن از را آنها یاتااندازه ،هایهست این گذارینام با . اوختندیانگیبرم را او توجه پیوسته که

 و خورشید نام .شد یگانه و خویشاوند بیگانه، یهایهست این با انسان دیگر یگذارنام از پس بود.

 محترم و عزیز او چشم در دو هر روی همین از و شدندیم فراخوانده ذهنش، در باهم خورشید خود

 یاواژه هستی مهم عناصر یگذارنام و شناخت ابتدای همان در اما د،بودن گشته مقدس آن، از بالاتر و

 وجود باشد، انسان از متمایز و جدا که طبیعتی معنای به طبیعت خود برای اختصاصی و خاص

 مفهومی و نام آن به و بنشیند نظاره به آن در اندیشنده فرد یک عنوانبه انسان که چیزی. نداشت

 تنگاتنگی بستگی که جزئی .آمدیم شمار به کل یک از اصلی جزء یک انسان. دهد خویش از مستقل

 .(۶۶: 1384پاشایی، ) بود یگانه آن با و داشت پیرامونش جهان و نیروهای عناصر با

 و است طبیعت از بخشی انسان است. انکارناپذیر طبیعت با انسان یگانگی ،شد ذکر آنچه بر بنا 

 طبیعت به عشق و ارتباط این کهن یهاافسانه و اساطیر ادیان از بسیاری در آن با مستقیم ارتباط در

 طبیعت عملکرد و هماهنگی و مقدس عقاید میان پیوند تأیید بر بسیاری شواهد توانیم .شودیم دیده

 هستند. هم خویش و خانواده یک از انسان و طبیعت گویی ژاپنی اساطیر در نمونه برای کرد. ارائه

 یهاگستره و ها جزیره بلکه آدمی، نه و بود خدا معنای »کامی« به نه نام« »ایزا و »ایزاناکی« فرزند اولین

 نگاه طبیعت مقدس نیروهای چشم به هاآن به و نهادندیم حرمت( خدایان) کامی به آنان بود خاک

 درست جایگاه که است این فرهنگی چنین بزرگ ۀزیانگ و است مقدس هاآن نزد طبیعت. کردندیم

 آن بر نه و ستدیایم طبیعت یدررو رو نه انسان دیدگاهی چنین در. بیابد طبیعت دامن در را انسان

 که است ییروین طبیعت بیرونی اعتقاد به .گذردیم طبیعت درون در اشیزندگ بلکه دارند، برتری

 ییروین را طبیعت نیز نایسابن. بخشدیم نظم طیوتفرافراط بدون و الهی تدبیر به بنا را مخلوقات

 که است دیدگاهی همان مشابه درست این .(329همان، ) شودیم عناصر حرکت موجب که داندیم

بودند  معتقد طبیعت، و خود حرکات تبیین برای آنان بودند قائل آن به طبیعت ۀدربار ی بدویهاانسان

 ضیمران،« )هستند نیرو همان محصول تغییرات ۀهم و دارد جریان امور یهمه در نیرویی یا »چیزی که
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 ؛حیات نیروی که داندیم یازنده موجود ۀمنزلبه را طبیعت صفا، اخوان لیرسا صاحب صفا اخوان

 دیده اجسام در که است گوناگونی افعال و آثار منشأ و فراگرفته را آن سراسر طبیعت قوای یعنی

 عالم مانند است کرده تشریح خود لیرسا در اخوان صفا که جهانی (.102: 1359)نصر،  شودیم

 این به که است روحی و بدن دارای انسان مانند و زنده جهانی ملل باستانی، سایر و ایرانیان یونانیان،

 ۀمسئل با است حیات و روح فاقد ما نظر به که اجسامی حرکت وی اعتقاد به بخشد.می حرکت بدن

 سراسر که کلی حیات در خلقت دار در موجودات جمیع زیرا؛ است مشابه نباتات و حیوانات حرکت

  .(105: همان) اندکیشر فراگرفته را جهان

 از خاکی ۀکر این در خود هستی ۀادام برای کندیم زندگی طبیعت بطن در که انسانی است مسلم

 گاهی .ردیگیمبهـره  هاآن از و ردیپذیم تأثیر اطرافش طبیعی یهادهیپد و جانوران عادات و رفتار

 اشتراک این. رسندیممشترک  زندگی یک به یکدیگر با تعامل در آنان که است حدی به تأثیر نیا

 قبایل بومی که مبهم گذشته در اعصار .شودیم دیده هم هنوز روستائیان و بومیان زندگی در ژهیوبه

 که بودند قرین نباتات و جانوران و طبیعت با قدرآن هاانسان گفتندیم »آلچه رینگا« آن به استرالیایی

  .(115: 1383رستگار فسایی، ) دانستندیم آن از بخشی نیز را خود

که انسان اشتراکاتی با انواع جانوران و گیاهان دارد و بومیان خود را برخوردار از  یژگیو این 

 پوستسرخ فرد ؛شودیم دیده پوستانسرخ میان در مشهود طوربه دانند،خصایص این وجه طبیعت می

 به را نافش بند و دهندیم قوت را آن مردگانش یهااستخوان کـه زمینــی از و طبیعت از را خود

 از انسان خود مانند طبیعت مظاهر تمام او نظر در .داندینم جدا است کرده مدفون آن در تولد هنگام

 تایلور بارنت (. ادوارد93: 1385دماوندی، صرف ) خارجی ۀماد یک نه ،انداتیح مقدس مظاهر

 و کشف در را خود عمر تمام تقریباً که است کسانی از یکی انگلیسی، شناسمردم( 1917-1832)

 طبیعت با بدوی انسان تنگاتنگ ارتباط تایلور. گذراند بدوی قبایل تفکر ۀنحو و زیست ۀویش بررسی

 تمامی بخشیدندمی بشری احساسات و جان زیچهمه به تقریباً بدوی مردم: »دیگویم او کرد. اثبات را

 کمک به و دارند حیوانات و انسان نظیر حیاتی که هستند مخلوقات جانداری ،آنها نزد طبیعت عناصر

 بنابراین. (125: 1383رضایی، ) پردازندیم کائنات در خود وظایف انجام به هاآن مانند جوارحی

 انگیزند.می یاگانهی جان همیرو که است گوناگونی نیروهای ۀپهن طبیعت

 یاهسته آنها خود اتفاقبه و کند مهار را پراکنده نیروهای این بتواند که است این بشر ۀمسئل تمام 

 هنر .دارد ارتباط انسان و طبیعت حیات کل با که است یامسئله این بیافریند؛ ترفشرده حقیقت از



 همگی ادبیات ژهیوبه و شعر نمایشی یهاصورتک ی،کرتراشیپ موسیقی، رقص، قالب در انسان

 منتقل هاانسان به و سازندیم ذخیره کجای را طبیعت در یافته حلول نیروهای که هستند ییهارسانه

 ،گرفتیم نشئت طبیعت و واقعیات با مستقیم ۀرابط از بدوی انسان هنر مانند گاه هنرها این .کنندمی

 و احساسی ۀرابط برکت به حجر، عصر مردم و هابوشمن است مدعی رید« هربرت »سر کهچنان

 تقلید درصدد نیز گاه و ببخشند جان و سبک خود زندگی به بودند قادر داشتند، طبیعت با که نزدیکی

 و بصری شکلی را نامرئی جهان و طبیعت ماورای دنیای خواهندیم بلکه ،نیستند طبیعی ظواهر از

 حتی است هنرمند الهام ۀیما طبیعت صورت دو هر در (.54: 1392عزیزی فر، ) بخشند تیرؤقابل

 . باشد صرف ذهنیات مبنای بر و خیالی اگر

 ردیگیم آن شکل در بیشتر امکانات داشتن آرزوی یا و طبیعت امکانات مبنای بر انسان ذهنیات

 تاریخی ۀدور هر در هنری آثار بررسی و نقد و مطالعه .ردیگیم وپربال موجود، یهایکاست در خیال و

 در عصری هر در انسان است. بوده بشر زندگی در ریناپذییجدا عضوی طبیعت که دهدمی نشان

 محیط از را انسان شناخت و درک میزان مانده یادگار به او از که آثاری هست و بوده طبیعت با تعامل

 .دهدمی نشان مختلف بررسی ادوار در و اطرافش

 و توانمندی از نشان سازگاری و چیرگی این. دارد طبیعت بر تسلط و هماهنگی در سعی بشر

 طبیعت از و کند هماهنگ اطرافش محیط با را خود تا داشته سعی همواره که دارد انسان هوشمندی

 انسان است. کرده افراط طبیعت از یبرداربهره در متأسفانه اما گیرد، بهره نیازهایش رفع جهت در

 موجودات تمام به متعلق دانستندینم جدا آن از را خود اجدادش روزگاری که زمینی کرده فراموش

 حاکم تواندیم تدبیرش و عقل نیروی با انسان اگرچه او دستان در است امانتی و است خاکی ۀکر این

حسینی و قدرتی، ) بکوشد میراث این حفظ در و دهد بها ارزشمند بـه آن باید اما باشد، طبیعت بر
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 طبیعت از بشر، علمی یهاشرفتیپ شروع با و رنسانس عصر از پس دنیا یهاتمدن از بسیاری در 

 که نارسا درک این بر متکی یارابطه بعد به رنسانس ۀدور از اروپایی تمدن در. شد زداییتقدس

 آن به خویش وپرداختهساخته نظام تحمیل با باید انسان فقط که است بیجانی و مرده کارگاه طبیعت

 طبیعت که کرد گمان که حدی تا شد تسلط انسان بر طبیعت موجب امر این. شد رایج ببخشد، جان

 و زیبایی به آنکهیب کند؛ یبرداربهره آن از باید تنها و اهدافش به رسیدن خدمت در است یالهیوس

 انسان یتوجهیب یعنی موضوع این نقد در آفریقایی پژوهشگر »بلینگا«. کند فکر پدیده این سلامت



 در انسان دخالت از ییهانشانه اندکرده احاطه را ما اطراف که »اشیایی دیگویم طبیعت بـه معاصر

 .(39: 1341پیشاوری، « )هستند الطبیعی ماوراء یا طبیعی قوای

 برای یالهیوس را طبیعت ، انسانشودیم ترگسترده روزروزبه متأسفانه که دیدگاهی چنین با

. کندیم دخالت تخریب، حد تا حتی آن قوای تمام در بیترتنیابه و داندیم استثمار و یبرداربهره

 ۀفاصل مدرن هنرهای که است دلیل همین به اوست. هنرهای و انسان جهان تخریب طبیعت، تخریب

 کردن فروکش نشانگر یخوببه عصر این نقاش هنرمندان آثار ؛دهندمی نشان را طبیعت و انسان میان

 گذارندیم نمایش به را طبیعت و انسان غریبی ۀقص آثار این. است هنرمندان خیال ۀقو با طبیعت ارتباط

رسد حال و روحیۀ مردم بستگی بسیاری به دوری از و نزدیکی به به نظر می .(25: 1387آزادگان، )

 طبیعت دارد. 

 انسان شد، طرح اینجا در که هادانسته این از ییهابخش و دانیممی طبیعت اهمیت در آنچه مطابق

 از بتواند تا طبیعت باشد عاشق باید او بداند. طبیعت فاتح را خود نباید بینشی هر با و عصری هر در

 طبیعت و انسان بین انطباق. سازد برقرار طبیعت و خود میان متناسب و سازگار تعادلی رهگذر این

 اساطیر، از بسیاری در (.۶1: 1384مهدوی، است ) دو آن بین همدمی و درونی هماهنگی یک بر مبتنی

 میان کهن ژاپن در مثالعنوانبه. شودیم دیده طبیعت به عشق و هماهنگی این کهن ادیان و هاافسانه

 تا طبیعت آنان ینیبجهان در و داشت وجود کامل همسازی طبیعت، الگوهای و نیروها و اعتقادات

 کهنیا از بود عبارت طبیعت خصوص در آنان کلی یهادگاهید. یافت تعالی بلند بسیار مقام یک

 ۀدیآفر عنوانبه اشهیثانو اهمیت دلیل به نه بود محترم خود ذاتی زیبایی و قداست خاطر به طبیعت

 آن، از بیرون نه و بالاتر نه دیدندمی طبیعت در ساکن را خدایان هم و انسان هم آنکه دوم. خدایان

 آنکه سوم و کردندیم همکاری مشترکاً هاکامی و هاانسان طبیعت به مربوط یهاجشن در کهیطوربه

 خدایان و انسان در را دوگانه ویژگی این و پذیرفتندمی آن دیگر روی عنوانبه را طبیعت بلایای

 در مهمی تینهایب نقش طبیعت از گذشتگان خاص ادراک. بودند ساخته منعکس خود بداندیش

 یشناختییبایز ادراک با همواره طبیعت، مقدس نیروهای اعیاد و هاجشن. داشت مردم فرهنگی حیات

 عرفانی حس یک پرستیطبیعت و پرستیجان مانند آغازین هایآیین در کهیطوربه بود، همراه طبیعت

گویی انسان در تلاش بوده است تا خود را با  (.79: 1353آبادی، نجم) آمد پدید به طبیعت نسبت

 طبیعت یکی کند.

 چنانچه طبیعت یهاناشناخته گذاشت. زمین ۀعرص به پا و شد زاده ناشناخته طبیعت میان در انسان



 پرستش که با دریافت انسان. شد آن پرستش و شمردن مقدس موجب شد گفته گذشته بخش در

 است، بلکه امان در هاآن قدرت و خطرات از کهنیا بر علاوه مقدس و قدرتمند طبیعی عناصر

 از روزمره امور در و کند غلبه اطرافش محیط یهاناشناخته دیگر بر نیروها، آن به توسل با تواندیم

 با که است شده بدوی انسان فرهنگ در غریبی اعتقادات به منجر امر این. گردد مندبهره آنان کمک

 طریق از طبیعی حوادث بر غلبه و هایماریب انواع بر غلبه مانند ،نیست ارتباطیب پرستش آداب

 اغلب ارواح. در و هایپر دیوها، شیاطین، از پر عتیفراطبی ایدن بر غلبه برای تلاش ،هاییگوشیپ

 و مطالعه. ندارند آشکاری منطقی و عقلانی توضیح که دارد وجود عجیبی آداب ،هاسنت و هانییآ

 در اطرافش طبیعت بر تسلط به نیاز بر علاوه انسان که دهندیم نشان غریب اعتقادات این بررسی

 ،بدوی انسان ذهن در »هیس«، اعتقاد به. بود نیز عتیفراطب نیروهای بر تسلط و شناختیپ

  .(103: 1377گلسرخی، ) نیست آن از منفک اما ،است متمایز طبیعت از هرچند عهیماوراءالطب

 ناچاربه پس. کند غلبه آنها بر توانستینم بنابراین و نداشت طبیعت قوانین از درستی درک انسان

 و اذکار و اوراد طلسم، و جادو و سحر انواع به توسل دهد. فریب را نیروهایش و طبیعت تا کوشید

. بود عتیفراطب و طبیعی نیروهای بر غلبه برای طبیعت فریب یهاراه ازهایی شبیه با اینها و روش دعا

 داشتند؛ ارتباط دیانت ۀیاول انواع با که بود رسومی بقایای از آینده پیشگویی و بینیطالع جادوگری،

 توانیم شده، قربانی حیوانات یهاروده ۀباملاحظ که بود این بر اعتقاد خاورمیانه کهن مذاهب در

 کبد بررسی و ستارگان حرکات روی از را آینده حوادث بابلیان،. کرد ییگوشیپ را آینده وقایع

 به آنان که دهدیم نشان آشوریان از ماندهیباق مذهبی متون .کردندیم ینیبشیپ شده قربانی حیوانات

 جادو و سحر که دهدیم نشان ،ختندیآویم گردن از که طلسماتی و بودند معتقد شیاطین از پر جهانی

 نیز غرب بدوی اقوام میان در اعتقادات گونهنیا. است داشته مهمی جایگاه آنان اعتقادات میان در

 آتش در را یغیتجوجه استخوان شمالی آمریکای پوستانسرخ نمونه، برای .شودیم دیده وفوربه

ر.ک. فریزر، ) .کردندیم پیشگویی را آینده وقایع ،شدیمحادث  که ییهاترک روی از و نهادندیم

1399). 

 هازهیانگ این »فروید« اعتقاد به. نیست مشکل چندان جادویی اعمال به پرداختن یهازهیانگ فهم

 یاری را بدوی انسان طلسمات، انواع و جادو و سحر کاربرد. نیستند انسان آرزوهای جز چیزی

 از یبردارفرمان بـه طبیعت نیروهای واداشتن آید. فائق محیط خطرات بر آنها برهیتک با تا کردیم

 موفقیت دشمنان، به رساندن آسیب در توفیق خطرات، و مصائب و سوانح از انسان حفظ آدمی، ۀاراد



 لوریت بارنت ادوارد .است بوده جادو و سحر یریکارگبه اهداف ازو موارد دیگر  جانوران شکار در

 آغاز عروسک از را خود تتبع و کرد آغاز جادو ماهیت ۀدربار را وسیعی تحقیقات ،(1917-1832)

 کودکان تخیل قدرت دارند. واقعی اشیای و موجودات بـه فراوانی شباهت کودکان یبازاسباب نمود.

 کودکان است. نیازمند محدودتری وسایل به یافتن بروز برای و است بزرگسالان از بیشتر مراتببه نیز

 را عروسکی یا سوارند یاکالسکه یا کشتی بر که پندارندیم و کشندیم اطراف به را چوب یهاتکه

 نیز آفریقایی زنان که دید لوریت گویند.می سخن او با و دارد جان که پندارندیم و گرفته آغوش در

 نکهیا آن و برد پی اساسی اصل یک به او رونیازا .رندیگیم بغل در عروسک مرده، کودکان یاد به

 آن، تصویر و شیء میان که معتقدند عموماً دارند، قرار یترنییپا مدارج در تمدن لحاظ از که افرادی

 معتقدند رونیازا و شودنمی ناشی بیننده شخص ذهنی عمل از صرفاً که دارد وجود واقعی یارابطه

 ساحره زنان که داشتند اعتقاد اروپایی اقوام مثلاً کرد. ابلاغ اصل به بدل طریق از را اثری توانیم که

 شدهساخته موردنظر شخص شکل به که مومی عروسکی بدن در سنجاق یک فروبردن با توانندیم

 در آنکه برای کوئین« »الگون پوستسرخ جادوگران قبایل نکهیا یا و کنند بیمار را شخص آن باشد

شهباز، ) دادندیم قرار خود تیرهای آماج را آن و ساختندیمآهـو  بـه شبیه چیزی باشند، موفق شکار

1381 :71-70).  

 جانعناصر طبیعت بی .2-2    

 :شوندمعرفی می جانبی طبیعی عناصر نیترمهم ادامه، در

 دریا .1-2-2

 وابسته دیرباز از بشری تمدن توسعه و شهرها یریگشکل که است طبیعی عناصر از یکی آب

 شک بدون ،میشویم روروبه دور یهازمان از ماندهیبرجا شهری تمدن با جا هر. هست و بوده بدان

 دلیل به نیزمرانیا جغرافیایی ۀپهن در عنصر این. شودیم دیده یرود و چشمه پای رد آن حوالی در

 وسیعی طیف شودیم باعث یآبکم معضل و یافته دوچندان اهمیت خشک و گرم اقلیم در قرارگیری

. باشد داشته اختصاص آن کردن آلوده از جلوگیری و آب از حفاظت به ایرانیان مقدس باورهای از

 یهاآب ؛میشویم مواجه مقدس یهاآب با مرکزی فلات در ژهیوبه ایران در که روست همین از

 (.57: 1395ری و کریمی، فغضن) هستند اطهار ائمه و پیامبران هاآن آورندگان وجود به که مقدسی



ر دون« نقش خود را برای تغییر زندگی جورقا ۀ»برک ۀنیز آب در جلو جودر و برادرانشدر داستان 

ی نیآفرنقشاست و باز با  شدهیمخفکند. »گنج شمردل« در انتهای این برکه فقیر و مهربان ایفا می

. در حکایت (2/1319: 1397پور، )ر.ک. مرعشی شویمعنصر آب برای کسب روزی مواجهه می

پور، )ر.ک. مرعشی»ملک بدر باسم و ملکه جوهره« نیز آب و دریا محل بروز حوادث غریب است 

اساساً در  کند.خود را در تغییر زندگی قهرمانان داستان ایفا می و نقش همیشگی( 2/1585: 1397

 کنند. حکایات زیادی ماهیگیری و آب نقش کلیدی بازی می

 شدهاشارهصیاد« نیز آب هم به دریا و نقش آن در روزی و آغاز زندگی جدید  ۀدر حکایت »خلیف

هم همچنان نقش خود را  بخشاتیحاین عنصر  یگوی ؛(2/1791: 1397پور، )ر.ک. مرعشی است

عنصر  نیترمهمنیز  برای تغییر زندگی صیادان فقیر بر عهده دارد. در حکایت عبدالله بری و بحری

کسب روزی و  ۀ. دریا عرص(2/2013: 1397پور، )ر.ک. مرعشی طبیعی این افسانه آب و دریا است

رود و صیاد این قصه نیز با در دام برای تصمیمات بزرگ و شروع زندگی جدید به شمار میسمبلی 

 .دیگشایمانداختن یک آدم دریایی، راه ورود به دنیایی دیگر را 

 هجزیر. 3-2-2

آور و عجیب تصور به سبب دوری از مراکز مهم شهری و احاطه شدن با آب محلی وهم ریجزا

در  رااغلب عجایب  ایکه بلوق یاگونهبه کنند،یم فایا ینقش مهمبلوقیا  ۀدر افسانشده است. جزایر 

شوند، می مهیدونی که خوارانآدم ۀشاه و شمسه« جزیردر حکایت »جان .کندیمشاهده م هفتگانه ریجزا

در  هارهیجز. (2/1117: 1397پور، )ر.ک. مرعشی شوددیده می عجایب دیگر بوزینگان و ۀجزیر

 میدیرس یارهیجزبه : »هستند بیو عج دیجد یدادهایرو یبرا بیغر ییهامکان حکایت »سندباد«

نه  نیکه ا دینجات ده شیخو یهاجانبرآورد که  ادیکه ناگاه ناخدا فر میج پرداختو در آن به تفرّ

. اندرستهبر او جمع شده و درختان  هاگیرآمده و  رونیاست که از آب ب یبزرگ یبلکه ماه، رهیجز

 رخ است... یکه مکان زندگ یارهیجز...« » دبو ایدر ۀنینر یهااسبدرآمدم که مکان  گرید یارهیجزبه 

و  انیوحش نیترحیقبکه مکان  نگانی...«، »کوه بوز میعظ یو مارها نیالماس یهاگیربا  یهایباد»

که پادشاه  یارهیجز«. »است الجثهمیعظ ییاژدها یکه محل زندگ یارهیجز...«، » است خوارآدم یغول



زنان و  نیو رسم تدف کاشتندیمکه مردمان آنجا فلفل  ینیسرزماشاره به  «؛است خوارآدم یآن غول

فراوان داشت«،  یکه گوهرها انیوحش نی.« اشاره به سرزم.. است به هند یااشارهکـه  باهمشوهران 

با  ی«، »کوهگرفتندیم یسوار بیکه از مسافران غر بیعج یچون باغ بهشت و با مردمان یارهیجز»

 اهایدر آخر و نیچ نیو عنبر« اشاره به سرزم متیقگران یاز گوهرها و لؤلؤها ملوم اریبس یهاچشمه

و در آخر »اشاره به  ستین یخلاص ازآنجااست و کس را  مانیالملوک که مکان قبر سل میو اقل

 پروبالو در حال  گشتیمرنگ از رخسارشان دگرگون  هرماهبزرگ که مردم آن در سر  یارهیجز

 . (2/1175: 1397پور، )ر.ک. مرعشی «دندیپریمآمده و به آسمان  دیپد شانیبر ا

 غار .4-2-2

 یینسبتاً گسترده دارد. غار جا یحضور اتیادب ۀحوزاست که در  یعیطب یغار از عناصر و فضاها

 یکینزد یاست برا یاآسودهمکان امن و  نیبنابرا .مشکل است هاانسان یبه آن برا یاست که دسترس

 را)ص( سکوت و خلوت غار  اسلام امبری. پشودیم یمقدس تلق یطیمح جهتنیازابه پروردگار و 

غار در  .کرد افتیمکان در نیخود را در هم یانیوح امیپ نیو اول دیبرگز یشیاند خودتأمل و  یبرا

غار و چاه موجود در آن الدین« »حاسب کریمۀ است. در افسان شدهشناختهدهنده پناه یعنصر عتیطب

 زو ا کندیمغار بروز  یبخشنجات یژگیو تیدرنهااما  شوند،یمحاسب  یدر ابتدا باعث گرفتار

 یدهندگپناه تی. خاصرسدیها و مسند وزارت مبه علوم و حکمت ازآنپسمارها و  ۀملکبه  جاهمان

 علاوهبهاست.  توجهقابل)ص( و ابوبکر  امبریپ یغار در داستان اصحاب کهف و ماجرا یبخشو نجات

 ییتنها یهایژگیو نوجود هما لیدارد و به دل یفردمنحصربهخاص و  یهایژگیو عت،یغار در طب

 ۀدهندنشانغار  .است عتیدر درون طب یعتیو خود طب دهدیمشکل نشان  نیرا به بهتر یکیو تار

است  یمکان امن هاافسانهدر  لیدل نیبه هم ؛(1۶-19: 1384نامور مطلق، است ) عتیدرون طب ۀیلا

 مانیغار محل دفن سل ،افسانه نیمخازن علم و حکمت. چنانچه در ا یو حت هاگنجپنهان کردن  یبرا

 یو معنو یماد یهانهیمارها و گنج ۀملک یبرا است یمکان نیاوست و همچن یبهاگرانو خاتم  ینب

اسرار  افتیبه در ینوعبه ابدیدرون آن دست  یمخف یهاگنجکه بتواند داخل آن شده و به  یو کس

 شدهاشارهدر حکایت »مدینه النحاس« نیز به ساحلی پر از غارهای دریایی . و رموز مشرف خواهد شد



 یدیتجر ییهاجنبهو گاه  رودیمفراتر  اشانهیگراواقعو  ینیاز ابعاد ع شبکیمکان در هزارواست. 

مرموز و  یهاکوچهپسکوچهو آن  ییایرؤ ی، آن قصرهاشبکیهزارو یهامکان ع،درواق. ابدییم

 یریاطو اس یرمز ییخورد و گاه معنایم وندیها پتیبا مضمون و شخص زیانگشگفت ینوعبه بیغر

 ینکیشود و ما با عیم ییزداییآشناو ساده،  ینیع یهااز مکان شبکیدر هزارو گونهنیا .ابدییم

 .میکن لیرا تحل آنها میتوانیم انهیرمزگشا

 و درختان اهانیگ. 3-2     

و بفشارد  ابدیکه هر که او را ب یاهیملکه مارها گ واسطۀبهو سخنگو  گرمعجزهخاص و  اهانیگ 

که هرکه از آن خورد تا  یاهینشود، گ تر شیبگذرد و پا اهایبزند از آب در شیپا ریو آب آن را به ز

به  ییهاوهیم د،انزانیآوخاص به شکل مرغان سبز که از پا  ییهاوهیمبا  یدرختان ،ردینفخۀ صور نم

که درخت  هاآناز  یاقطره اگرتلخ صبر که  یهاوهیم، اندختهیآو سوانیزاد که از گیآدم یشکل سرها

 نیدر پنجم ایبلوق. خندندیمو  ندیگریمکه  ییهاوهیمو  سوزاندیمکرده و  ورشعلهافتد بر آن را 

 ریاکس هاسنگ ریز زند،یریم نیزم یرو یکه وقت ندیبیم ییطلا یهاشکوفهبا  یدرختان ره،یجز

به چهار  اشاره .(2/108۶: 1397پور، )ر.ک. مرعشی سازندیمرا گرفته و طلا  آنها احانیو س گرددیم

عناصر عالم را در خود دارد و  یآمدن برخ دیاز پد یفی)ع( که توص آدمپوشاندن  یبرا یبرگ بهشت

 .جهان همخوان است شیدایدر پ یریبا اوصاف اساط

 طبیعت جاندار .4-2     

شد. اول از در جامعۀ عرب، بیش از هر جای دیگر، از حیوانات به انحای مختلف استفاده می

آمد. افزون میهمه، حیوانات خوراک آنها بود که بیشتر از راه صید، ماهیگیری یا دامداری به دست 

رساندند. بر این، حیوانات محصولات خاصی نیز مانند چرم، عسل، ابریشم، مشک و پشم به انسان می

ها، ها، سگشدند. اسبحیواناتی نظیر اسب، شتر و قاطر برای سوارکاری و بارکشی به کار گرفته می

رفتند. از د آن به کار میپرندگان شکاری و دیگر جانوران برای شکار غزال، پرندگان کوچک و مانن

شد. در مراسم ویژه برای مسابقاتی مانند سوارکاری، پرتاب نیزه و بازی چوگان استفاده میها بهاسب



شدند. حیوانات برای نمایش و سرگرمی های خاص نظیر عید قربان، حیوانات قربانی میو مناسبت

آموز برای معرکه، مارها، خرس، های دستنشدند؛ مانند پرندگان برای آوازشان، میمونیز نگهداری می

های جادویی شیر، فیل، شترمرغ و نظایر آن. به باور عامه، برخی حیوانات مصارف درمانی یا قدرت

شدند )مارزلف و فن لیوون، داشتند و برای امور دارویی، طلسمات و اعمال دیگر نگهداری می

شب که بیشتر روایت زندگی عادی مردم است، طبیعی است در هزارویکزیرچاپ: ذیل حیوانات(. 

 این جانوران به دو دسته قابل تقسیم هستند: که رد پای جانوران و حیوانات همه جا پیدا شود. 

 حیوانات طبیعی که با ذات و ماهیت واقعی خودشان حضور دارند. 1-4-2

حاضر هستند. در حکایت ملکۀ در هزارویک شب حیوانات باربر و سواری تقریباً همیشه در قصه 

: 1397پور، مرعشیر.ک. ) کنند تا به دنبال رزق و روزی برودمارها، برای قهرمان خر و طناب تهیه می

برد تا بفروشد، خرش را به بازار می که لوحی. در حکایت »ابله و خرش و دزد« شخص ساده(1/1079

کنند که یکی از یارانشان مردم به جادو باخبرند، ادعا میبا خری عادی مواجه هستیم. دزدان که از باور 

. بر (1/93۶: 1397پور، مرعشیر.ک. ) همان خر فروشنده بوده که توبه کرده و دوباره آدم شده است

شب نیز حضور های رایج بوده است که در هزارویکخر نشاندن و در شهر چرخاندن یکی از مجازات

شود ... تا اعتراف ، وی به خدعۀ همسر و کنیزانش سوار بر خری میدارد. در حکایت مسرور بازرگان

افتد نیز معمولاً بیشتر ماجراهایی که در شکار اتفاق میشان کرده است. کند مال آنها را خورده و آواره

شاهزاده و عفریته اتفاق قهرمان سوار بر اسب است و در حال تازاندن در پی حیوانی مانند حکایت 

 . (1/53: 1397پور، مرعشیر.ک. ) اندافتاده

ملک عمر بن نعمان و گرۀ داستانی هستند مانند حکایت گاهی حیوانات و کنششان آغازگر 

از خستگی بر اسب خوابش برد و در میانۀ جنگلی  -قهرمان داستان-پسرانش که در آن شبی شرکان 

بیدار شد و تمرین کشتی و تیراندازی دخترانی زیبا را دید. همین رفتن اسب موجب آشنایی شرکان 

 شود. با ابریزه می

بهای وزیر، راهی ن با درمان اتفاقی اسب گران، قهرما«علی نورالدین و مریم زنُاریّه»در حکایت 

در حکایت وردان قصّاب . (2/1859: 1397پور، ر.ک. مرعشی) یابدبرای رسیدن به معشوق خود می

(. 1/88۶: 1397پور، )ر.ک. مرعشیو خاتون و خرس نیز به ویژگی خاصی از خرس اشاره شده است 



: 1397پور، )ر.ک. مرعشیشود در حکایتی دیگر شبیه به مورد پیش، دختر پادشاه با بوزینه سرگرم می

اش، دزد با سرگرم کردن مردم با بوزینه، وسایل آنها را سرقت (. در حکایت دزد و بوزینه1/889

هستند و شویم که بسیار نیرومند هایی روبرو میشاه و شمسه با بوزینهکند. در حکایت جانمی

 . (2/1117: 1397پور، )ر.ک. مرعشی استشاه را نابود کرده همراهان جان

افتد و پایش برای همیشه لنگ در حکایت دلاک بغداد و برادر اول، برادر دلاک از روی شتر می

پیرزن با ادعای دروغین  پیرزنی با سگ گریان،در حکایت (. 1/191: 1397پور، )ر.ک. مرعشیشود می

( 2/1274: 1397پور، )ر.ک. مرعشیدهد که با مردی غریبه درآمیزد جادوشدن سگ، زنی را فریب می

ای بزرگی شود و موجب درگیری قبیلهو در حکایت قطرۀ عسل، سگ محبوب قهرمان کشته می

 .  (2/12۶8: 1397پور، )ر.ک. مرعشی گرددمی

 انداصل انسان بوده حیوانات طبیعی که در. 2-4-2

در قصۀ کنند، ولی عمدتاً جادوشده هستند. شب بازی میها عموماً نقش بارزی در هزارویکمیمون

چشم برای گدای دوم که در درون حکایت جامع حمال و دخترها آمده و آن را دومین گدای یک

ای بوده که دیوی او را بدل به شاهزادهیابیم که وی در اصل کند، درمیرهایی از مرگ تعریف می

در حکایت ابومحمد تنبل نیز با بوزینۀ . (1/88: 1397پور، )ر.ک. مرعشی ای کرده استبوزینه

شب معمولاً ساحران در هزارویک. (1/793: 1397پور، )ر.ک. مرعشی شویمجادوشده مواجه می

حکایت بانو کنند. ، سگ و پرنده تبدیل میگناه را به خر، غزال، خرس، میمونهای خاطی یا بیانسان

دربارۀ های هزارویک شب ، یکی از مشهورترین قصه(1/107: 1397پور، )ر.ک. مرعشی و دو سگش

  های سحرشده است. سگ



 یریگجهینت. 3

طبیعت وجود رسیم که اگر شب در محور طبیعت به این نتیجه میهای هزارویکبا مطالعه قصه

طبیعت در در اصل، به هم وابسته است.  وجود نداشت. حیات این دو کاملاًنداشت، قصه هم 

 های فراوانی شده است. ساز وقوع قصهشب زمینههزارویک

هایی با شویم؛ یا سرزمینرو میشب با طبیعت در وجوه جالب و عجیبش روبهدر هزارویک

ذوق هنری و ادبی خود را به طبیعت بهشتی و زیبا که در وصف آن گردآورندگان و مترجمان کمال 

جزیرۀ نهنگ، های عجیب و شده که شامل درختان با میوهیا طبیعت با چهرۀ دگرگوناند و کار گرفته

حیوانات نیز جزو عناصر طبیعت هستند که باز هم با دو  ،پا. از سوی دیگرجزیرۀ آدمخوارها و دوال

شوند، برخی حیوانات با ظاهر و ذات طبیعی دائمی و دستۀ دیگر حیوانات چهره ظاهر می

جان طبیعت بی. 1با سه نوع طبیعت روبه رو هستیم:  این مجموعۀ عظیمدر یافته، بنابراین ما تغییرشکل

بیعت سبز گیاهان و درختان که شامل درختان طبیعی و درختان . ط2؛ مانند جزیره، غار، کوه، دریا

. طبیعت جاندار یا حیوانات که شامل حیوانات معمولی و 3شود؛ عجیب و غریب میجادویی و 

شب با بسامد بالای تغییر شکل انسان به جانور های هزارویکدر حکایتشده است. حیوانات افسون

خر، غزال،  گناهی را بهت فرد گناهکار و یا حتی ساحری انسان بیکه معمولاً به عنوان مجازا مواجهیم
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